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  چکیده

دهندة اهمیت توجه کردنِ  در قرآن کریم، نشان» ملکوت«ها به  حضور پررنگ انواع مختلفی از تعابیر و اشاره
، خزائن الکتاب و کتاب مبین چنین اشاره به احدیت، عرش و کرسی، ام ها به این عوالم و خصوصیات آنهاست؛ هم انسان

با ذکر صفات مختلف، نشان از تفاوت آنهـا و کارکردهـاي   غیره و لوح محفوظ، محو و اثبات و قدر، مشیت و قضاء و 
و مبتنی بر تفسیر المیزان، پـس از   این موارد آنها دارد؛ در این مقاله تلاش شده است تا براساس تفسیر آیات مرتبط با 

نتـایج   کار رفته در مورد ملکوت الهی، به کشـف روابـط میـان آنهاپرداختـه شـود.      تجمیع و تحلیل هر کدام از تعابیر به
دهد که عالم ملکوت الهی از ذات بینهایت آغاز شده و به مرتبۀ احـدیت تنـازل    ها نشان می دست آمده از این تحلیل به

پس قدر و در نهایت قضـاء  کند، سپس امر، س نماید، سپس مشیت الهی ظهور پیدا می کند و سپس علم الهی تجلی می می
نماید، سـپس بـه لـوح     الکتاب و کتاب مکنون تنازل می کند سپس به ام چنین امر الهی ابتدا خزائن را ایجاد می الهی. هم

الغیب، سپس عرش و در نهایت به کرسی رسیده و از آنجا در  محفوظ، سپس کتاب مبین، سپس امام مبین، سپس مفاتح
یـابی بـه    هـاي مختلـف علـوم انسـانی بـراي دسـت       توانـد در دانـش   حلیل این مراتب میت شود. عالم خلق جاري می

  هاي بنیادین تفکر، احساس و رفتار فرد و جامعه و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد. زیرساخت
 

  یشناسی، شبکه روابط، تفسیر المیزان، علامه طباطبای شناسی، ملکوت هستی ها: کلید واژه
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  بیان مساله. 1

در این مقاله تلاش شده است تا با استقراء آیاتی کـه مـرتبط بـا ملکـوت و مراتـب آن      
احـدیت،  هستند تصویري از شبکۀ ارتباطی خود عالم ملکوت ارائه شود. اشارات قرآن بـه  

الکتاب و کتاب مبین، خزائن و لوح محفوظ، محو و اثبات و قدر، مشیت  عرش و کرسی، ام
، نشانگر وجود ابعاد و مراتب در ملکوت الهـی اسـت   با ذکر صفات مختلفغیره ضاء و و ق

یـابی بـه    اسـت. دسـت    که هر کدام از آنها به تجلی و تنازلی در عـالم ملـک مـرتبط شـده    
چگونگی این ابعاد و روابط مبتنی بر آیات قـرآن و براسـاس تفسـیر علامـه طباطبـایی از      

  آیات، مساله این مقاله است.
  

  مقدمه. 2

یابی  گیريِ علم دینی و علوم انسانی اسلامی، در قدم اول نیازمند دست  تلاش براي شکل
ها، تابعی از الگوهاي زیرساختی  که تمام نظریه است و از آنجایی» بنیان قرآن«هاي  به نظریه

بنیـان،   شناسیِ قـرآن  بنیان، انسان شناسیِ قرآن ها) هستند لذا اکتشاف هستی معرفتی (پارادایم
بناهاي  بنیان از سنگ شناسیِ قرآن بنیان و ارزش شناسیِ قرآن بنیان، روش شناسی قرآن معرفت

  قطعیِ این حرکت است.  
دارد که نقطه آغاز و انجام » وار هستیِ شبکه«وضوح نشان از یک  بررسی اولیۀ آیات به

جودات فعال در ها و زمین، روح انسانی و جسم او، محیط زیست و دیگر مو خلقت، آسمان
همگی با هم در کنش و ارتباطـات  » ملک و ملکوت«هستی، و در یک تعبیر متمرکز، همه 

تعاملی قرار دارند و براي هر شناخت و حرکتی نیاز به ملاحظه کلان هستی با شبکه روابط 
که عالم ملک تجلی و ظهور عالم ملکـوت اسـت تحلیـل     از آنجاییآن است، در این  میان 

یـابی بـه    هاي مختلـف علـوم انسـانی بـراي دسـت      تواند در دانش میمراتب آن ملکوت و 
هاي بنیادین تفکر، احساس و رفتار فرد و جامعه و نحوه ارتباط آنها با یکـدیگر   زیرساخت

  مورد استفاده قرار گیرد.
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بحث از مراتب هستی و عوالم غیب و ملکوت الهی، در دانش عرفان نظري و در پیشینۀ 
ه، مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است و لکن مباحث رویکرد قرآنی ندارند حکمت متعالی

توان به نمونـه کتـب    گرچه استنادهایی به آیات قرآن صورت گرفته است. در این زمینه می
التوحیدیه   ، الرسائل)الامام خمینی  نائب( الهدایه الی الخلافه و الولایه زیر اشاره کرد: مصباح

  آملی). القواعد (جوادي تمهید ، تحریر)(طباطبایی
اند که جز یک مورد از آنها رویکرد قرآنی ندارد  مقالاتی نیز در همین زمینه تدوین شده

عرفـان و  «(خادمی)، » چگونگی پیدایش کثیر از واحد (نظام فیض) از دیدگاه عرفا«مانند: 
که رویکرد قرآنی  اي (عبودیت). مقاله» تطابق عوالم«(طباطبایی فاطمه)، » هاي هستی کرانه

منتشر شده است (محمـودي  » مبانی قرآنی حضرات خمس در عرفان نظري«دارد با عنوان 
اي از دیدگاه علامه طباطبـایی در   آن با مقاله حاضر، در رویکرد شبکه تمایزو همکاران) و 

  مقاله حاضر است؛ در هیچکدام از منابع فوق، این نحوه برقراري ارتباط مطرح نشده است.
  

  . مفاهیم اصلی3
، »الـرب تعـالى   جهـة الوجه الباطن من الأشـیاء الـذي یلـی    « عبارتست از:» ملکوت«

(طباطبایی، » هاست که به خزائن الهی متصل است. ملکوت، بعد مجرّد از ماده در تمام پدیده
که مـرتبط   نیستدر این مقاله، معناي اصطلاحی عرفانیِ آن » ملکوت«؛ مقصود از )8/348

)؛ 114(لاهیجـی،  گیـرد   فعل الهی است و قسیم عوالم لاهوت و جبروت قـرار مـی  با عالم 
 ش)1312(لاهیجی,  تفصیل چیستیِ ملکوت در محور اول از بدنه بحث ارائه شده است.

وجـود، حقیقتـی واحـد    «چنین بیان شده است: » مراتب وجودي«در تعریف و توصیف 
ر؛ و از هر قسمت از این طیـف، یـک   است که داراي طیف از شدید به ضعیف است مانند نو

شود که داراي ابعاد و آثاري متفاوت با قسـمت دیگـرِ آن اسـت.     انتزاع می» رتبۀ وجودي«
  )19-18(طباطبایی، 

، محصـول  »شبکه«چنین گفته شده است: » شبکه ارتباطی«در بیان مقصود از اصطلاح 
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 ـ    هاست بهارتباط منسجمِ مجموعه ، »شـبکه «دي باشـند.  طـوري کـه داراي یـک اثـرِ برآین
اي از عناصر است که با برقـراري روابـط میـان    است؛ سیستم، مجموعه» سیستم«جنس  هم

  )1379زاده,  (حمیدي )23زاده،  (حمیديدست آید. آنها یک خروجی به
  

مراتب و شبکه ارتباطی آنهـا براسـاس قـرآن و تفسـیر علامـه       ،ملکوت .4
  طباطبایی از آنها

 » ملکوت«ستیِ بررسی و تحلیل چی. 4-1

فَسـبحانَ الَّـذي بِیـده    «آمـده اسـت ماننـد:    » ملکـوت «در چهار آیه، به صراحت کلمۀ 
لَکوُتم  ون کُلِّ شَیعْترُج هإِلَی و دست اوست و همه شما  ها به (آنکه سرچشمۀ تمام پدیده»  ء

 ی اسـت.) سوي او باز خواهید گشت، موجودي منزه از هـر حـد و مـرز و عیـب و نقص ـ     به
(چرا » ء السماوات و الْأرَضِ و ما خَلَقَ اللَّه منْ شَی  ملَکوُت  أَ و لَم ینظْرُوُا فی«و  )83 ،(یس

اي کـه خداونـد خلـق کـرد اسـت درسـت توجـه         آسمان و زمین و هر پدیده  به سرچشمه
  )185، عرافلا(ااند؟!)  نکرده

معنـی   عالم ملکـوت اسـت. لغـت ملکـوت، بـه      دلالت مطابقی بیانگر وجود به این آیات
عالم غیب، عالم مجردات، عالم ارواح، «عظمت و سلطنت برتر است و در معانی اصطلاحیِ 

عالم فرشتگان، باطن هستی، عالم معنا، عالم حقیقت، عالم امر، عالم عقل، عالم قـدس،عالم  
  )مدخل ملکوتکار رفته است. (دهخدا،  به» حیات و عالم نور

طباطبایی در تعریف ملکوت، علاوه بر تعریفی که در ابتداي مقاله ذکر شد چنـین   علامه
رهِ تعالى بکلمۀ کنُْ و بعبار ملکوت کُلِّ شی«اند:  آورده هو کونُه عن أم أخرى وجوده عـن   ةء

ملکوت هر چیزي نقطه اتصالِ آن به آغازِ خلق کـردنِ آن توسـط   «ترجمه: » إیجاده تعالى.
) یعنی توجه به اینکه چگونه یـک پدیـده از وجـود    15/60 (طباطبایی،» ست.امر خداوند ا

کند و نحوة ارتباط او و قواي او با خداوند چگونه است؟ آیـه   خداوند ظهور و بروز پیدا می
) دلالت ویژه بر ضرورت توجه به نقطه آغاز خلق کردن 185 ،عرافلاادوم مذکور در قبل (
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هـا بـه    معنی آیه این است کـه چـرا انسـان   «اند:  بیان داشتهدارد؛ ایشان در تفسیر آن چنین 
ها بلکه از جهت اتصال  کنند البته نه از جهت خواص طبیعی پدیده خلقت خداوند توجه نمی

دهنـده   دهد هیچ استقلالی ندارند و نیازمند حرکت آنها به منبع اصلیِ وجودشان که نشان می
  )8/348، جا(همان» و رشددهندة مستمر هستند.

: بـه  یعنـی (»  و إِذْ قالَ إِبراهیم رب أرَِنـی کَیـف تحُـیِ الْمـوتى    «چنین در تفسیر آیۀ  هم
موقعیتی که ابراهیم از پروردگارش تقاضا کرد که خدایا به من نشان بده چگونه مردگـان را  

) در توضیح مقصود از درخواست حضرت ابـراهیم نسـبت بـه    260، بقرهال(کنی؟!)  زنده می
االله  ضـة إفـا کیفیة السوال یکون عن «اند:  کردنِ مردگان، اینگونه آورده رؤیت چگونگی زنده

، و یرجع محصله إلى السؤال عـن  ةعلى الأموات و فعله بأجزائها الذي به تلبس الحیا ةالحیا
ترجمـه:  » الأشـیاء   تأثیره، و هذا بوجه هو الذي یسمیه االله سبحانه بملکوت کیفیة السبب و

بخشی بوده است (نـه   رسانی خداوند براي زندگی ضرت ابراهیم از چگونگی فیضسوال ح«
شود)؟ و ایـن سـوال در حقیقـت بـه درخواسـت       اي زنده می اینکه با چشم ببیند یک مرده

بخشی در ماوراء این عالم طبیعت است و این همان چیزي است که در  مشاهدة عامل حیات
 )2/367، جاان(هم »شود. گفته می» ملکوت«قرآن به آن 

  
  مراتب ملکوت و شبکه ارتباطی آنها  .4-2

یابی به روابط در یک مجموعه، کشف خطوط مرزي، نقاط ابتـدایی و   قدم اول در دست
هاي اصلی است بنابراین مسـاله اصـلی در اکتشـاف روابـط در      ها و گذرگاه راه پایانی، شاه

تهـاي ملکـوت و مرزهـا و    کـدام آیـات بـه ترسـیم ابتـدا و ان     «هستی چنین خواهد بـود:  
  »  هاي عمده دلالت دارند؟ گذرگاه

کنـد کـه بایـد در آیـاتی بـا       این مساله، قلمرو فحص و جستجوي آیات را مشخص می
دنبـال پاسـخ بـود     هاي دالّ بر آغاز خلقت و سرانجام آن و چگونگی خلق کردن، بـه  مولفه

  گیرند: سی قرار می؛ لذا آیات زیر در این زمینه مورد برر»)خلق کردن«(چگونگیِ 
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برخــی آیــات دالّ بــر نقطــه شــروع خلقــت و گســترش هســتی و  .4-2-1
  خصوصیت نقطۀ شروع

کننده بر نقطه شروع خلقت و خصوصیات این نقطـه شـروع، آیـه     از آیات تصریح -الف
است. (فقط اوسـت کـه    »ء علیم و الْآخرُ و الظَّاهرُ و الْباطنُ و هو بِکُلِّ شَی  هو الْأوَلُ«شریفۀ 

ها تجلیِ اوست و فقط اوسـت کـه از همـه     ابتدا و انتهاي خلقت است و ظاهر و باطن پدیده
  ؛ توضیح اینکه:)3، حدیدال( ها آگاه است) امور و پدیده

تر از تمـام   الاوائل و آخرالاواخر و ظاهرتر از تمام ظهورها و باطن هر موجودي که اول
است؛ علامه طباطبـایی در تفسـیر ایـن آیـه     » ود و بینهایتنامحد«ها باشد موجودي  بطون

هر ابتدایی که در نظر گرفته شود خداوند قبـل از آن وجـود دارد و   «چنین بیان کرده است: 
هر انتهایی که در نظر گرفته شود خداوند بعد از آن هم وجود دارد و هر ظهور و بـروزي از  

شود و هر عمق و بـاطنی   از آن دیده می هر چیزي در نظر گرفته شود وجود خداوند جلوتر
تر از آن وجود دارد و همه اینها فقط و  که براي هر چیزي در نظر گرفته شود خداوند عمیق

 )  19/145طباطبایی، » (الجهات است. فقط به علت احاطۀ وجودي خداوند من جمیع

دراك مفهـوم  سـازيِ آموزشـی بـراي ا    از امتدادهاي کاربردي این آیۀ شریفه، ضرورت زمینه
» بینهایـت «است؛ زیرساخت کلیۀ علوم انسانی بازگشت به مفهوم و مصداق اتصال به » بینهایت«

  ورزي. است از مناط سعادت در اخلاق گرفته تا ملاك مشروعیت در قوانین و سیاست
 ـ   الَّذینَ إِذا أصَابتهْم مصیبۀٌ قالوُا إِنَّا للَّه«آیه شریفۀ  -ب إِنَّـا إِلَی ـونَ وراجِع از آیـات  » ه

(ترجمـه: کسـانی کـه وقتـی مشـکلات و       صریح در بیان نقطۀ آغاز و پایان خلقـت اسـت  
گوینـد کـه مـا متعلـق بـه       کنند و می آید رو به سوي خدا می شان پیش می ها براي گرفتاري

  )165 ،هبقرال( گردیم.) سوي او نیز قطعا بازمی خداییم و به
حـال  «رار داشتنِ اشاره به آغاز و انتهاي خلقت در سیاقِ نکته مهم در این آیۀ شریفه، ق

اش به آن تعلق  سبب فقدانِ آنچه توجه ذهنی و قلبی دیده به است. فرد مصیبت» دیدن مصیبت
اش به مرزهـاي وجـودي نزدیـک     کند و توجه عمیق داشته است خود را خالی احساس می
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تواند بـه   شاهده کند با تکیه بر آن میشود. اگر در این مرزها، نور و حیات و قدرتی را م می
کشاند و افسـردگی و   زندگی ادامه دهد و اگر مشاهده نکند، خلاء درونش او را به یأس می

 خودکشی در انتظار او خواهد بود.

ها را ترغیب به تفکر در مرزهـا و فعـال کـردنِ توجـه بـه سـاختار و        آیه شریفه انسان
کنـد، و ایـن    ن حقـایق زنـده و امیـدبخش مـی    چهارچوب معرفتی حاکم بر هسـتی و یـافت  

  نماید. سازي را بر توجه به نقطه شروع و پایانِ هستی متمرکز می فعال
وقتی به معناي » الی«نکته مهم دیگر در آیه اینکه طبق سبک گفتاري زبان عربی حرف 

ایـن   گیرد لکن در معنی ابتدا و مبدء قرار می به» من«غایه و مقصد باشد، در مقابلش حرف 
تـوان چنـین    معنی ملکیت استفاده شده است؛ علت این تغییـر را مـی   به» لام«آیه از حرف 

همـراه   گفت: آغاز شدن از یک علت و عامل، الزاما همراهی و تسـلط آن بـر معلـول را بـه    
ساز باشد؛ اما وقتی مالکیت و تسـلط بـدون قیـد و شـرط      تواند مانند ساعت ندارد بلکه می

تـوان   لیت تامه و متصله و دائمیه خواهد بود. بنابراین آیه شریفه را مـی وجود داشته باشد ع
تمام وجود و امور ما از خداوند آغاز شده و دائما تحت تسلط «چنین ترجمۀ تفسیري کرد: 

و افاضۀ اوست و ما هیچ چیزي از خودمان ندارم و مسیر زندگی در این دنیا را با همراهـی  
  »وجود بینهایت او متصل خواهیم شد. او طی کرده و در نهایت نیز به

است » نگري درمان  روان«از امتدادهاي کاربردي این آیۀ شریفه، استفاده از مفاد آن در 
که درمانگر باید تلاش کند تا مرزهاي هستی و حیات و معنایی که در آنها نهفته است را در 

حضـور و تسـلط   «حسـاس  در او را با ا» فقدان«برابر توجه درمانجو قرار دهد و احساس 
  جایگزین سازد.» موجود برتر

هـاي خـاص    آیات سورة توحید در تعیین خصوصیات نقطه شروع خلقت، دلالـت  -ج
کار رفته است با صفات دیگـري ماننـد    دارند و صفاتی که در این سوره در مورد خداوند به

 علیم، قوي، عزیز، حکیم، متمایز هستند.

(اي پیامبر به مردم بگو که مطلب اصلی یگانگیِ االله اسـت.)  » أحَد  قُلْ هو اللَّه«آیه اول: 
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بینهایـت  «از آیات کلیدي است که دلالت بـر  » احدیت«با استفاده از صفت  )1 ،الاخلاص(
وجود خداوند دارد. علامه طباطبایی در تفسیر این آیـه چنـین بیـان داشـته اسـت:      » بودن
انـد ولـی    مشـتق شـده  » وحـدت «ه از مصدر ، دو صفتی هستند ک»واحد«و » احد«کلمۀ «
شود، چه ترکیب  فقط بر چیزي که یکپارچه و بدون هر گونه ترکیبی است اطلاق می» احد«

خارجی و چه ترکیب ذهنی لذا هر چیز دیگري هـم بخواهـد مثـل او باشـد جـز خـود او       
عبور  ؛ و لازمۀ عقلیِ چنین موجودي بدون حد بودن و)20/387، طباطبایی» (نخواهد شد.

  از هر گونه تعین است لذا سرمنشاء براي دیگر اسماء و صفات الهی است.
الاخلاص، (نیاز از همه چیز است.)  (ترجمه: فقط االله است که بی» الصمد  اللَّه«آیه دوم: 

است » سبب غنی بودن قابل اتکاء بودن به«معنی  که به» صمدیت«) نیز با استفاده از صفت 3
دلالـت بـر تنزیـه     )90(شیخ صـدوق،   است» موجود تو پر«معنی  یا به )20/388، جا(همان

  خداوند از هر حد و مرزي دارد.
ترین سوالی که ذهن بشر موحد را به خود مشغول کرده اسـت چگـونگی ارتبـاط     اصلی

الجهات و توخالی  جمیع با مخلوقات است؛ چرا که لازمۀ بینهایت بودن من» وجود بینهایت«
گذارد، اما  پر کردن کل هستی است که جایی براي هیچ موجود دیگري باقی نمینبودنِ آن، 

شـوند و حیـات و اراده و اثرگـذاري و     از سوي دیگر، مخلوقات و موجودات مشاهده مـی 
، کلیـد اصـلی   چگونگی ارتباط وجودنامحدود با وجودهاي محـدود اثرپذیري دارند. تبیین 

  یابی به شکل و صورت هستی است. دست
  

اتـب کـلان هسـتی و    هـا و مر  برخی آیات دالّ بر مرزها، چهارچوب .4-2-2
  روابط میان آنها

هاي مفهومی که در این قسمت در معرض انتخاب براي جستجوي آیات مـرتبط   واژه کلید
هستند عبارتند از: خلق، امر، ملکـوت، روح، غیـب، شـهادت، نـور، وجـه، اسـماء، مشـیت،        

عنـدنا، لـدینا، او ادنـی، خـزائن، السـماوات، الارضـین،        وحدت، نزول، عروج، ملائکه، لوح،
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انْ «چنین تمام مواردي که بیانگر فراگیريِ کـلان هسـتند ماننـد:     السافلین و قدَر و ... هم اسفل
  (هیچ تر و خشکی) »لا رطب و لایابس«، (همه چیز) »کل شیء«، (هیچ چیز) »منْ شیء

قبل بیان شد، طبق نظر علامه طباطبـایی،  همانطور که در تعریف مفهوم ملکوت در قسمت 
  گردد: یابی به ساختار عالم امر می ملکوت همان عالم امر الهی است لذا بحث متمرکز بر دست
تـوان   گر خداوند و تجلیـات او مـی   براساس تحلیل منطقی و مقایسه میان آیات توصیف

  مراتب زیر را براي عالم امر ترسیم کرد:
کـه  » هـو «کلمـۀ   ←یت الهی (با علم و ارادة مکنون و مندمج) مرتبه اول: ذات بینها. 1

 )1الاخلاص، » (أحَد  قُلْ هو اللَّه«اشاره به ذات خداوند داشته باشد مانند آیه 

مرتبه دوم از مراتب وجودي یک ذات، حس حضور خـودش اسـت (علـم اجمـالیِ     . 2
چنـین آیـاتی    دارد و هم »احدیت«که اشاره به مقام » احد«کلمۀ  ←ذات به ذات خودش) 

(ترجمه: فقط او خداست که از هر حدومرز و نقص و عیبـی  »  لا إِله إِلاَّ هو سبحانهَ«مانند: 
(ترجمه: خداوند خـودش بهتـرین   » شهَِد اللَّه أَنَّه لا إِله إِلاَّ هو«،  )31 ،هتوبال( به دور است)

علامه طباطبایی در ذیل این آیه چنـین بیـان   ؛  )18  ،عمران (آلاش است.)  شاهد بر یکانگیِ
(حقیقـت   »  أعنی تحمـل العلـم عـن حضـور و حـس      ینةهو المعا ةالشهاد  کرده است: أصل

شهادت، مشاهدة مستقیم واقعه است که شاهد هم باید حاضـر بـوده باشـد و هـم خـودش      
 ـ   إِنِّـی « چنـین آیـۀ   ) و هـم 3/113،طباطبایی(مستقیما دیده باشد)  »  رب الْعـالَمین   هأَنَـا اللَّ

، من هستم کسی که تمـام هسـتی را بـه سـمت هـدفش      »االله«(واقعیت محض این است که 
 )30 ،قصصال(دهد.)  حرکت می

تعبیـر   ←کـردن در اوسـت    داشـتن و اراده  مرتبه سوم در هر ذاتی، ظهور حسِّ اراده. 3
اي  (شـماها هـیچ اراده  »  رب الْعالَمین  هیشاء اللَّ  ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ«در آیاتی مانند: » مشیت«

). امـام صـادق   29، (تکـویر  دهـد)  کنید مگر اینکه خداوند توان این اراده را به شما می نمی
بنَِفْسها ثُم خَلَـقَ   الْمَشِیَّةَخَلَقَ اللَّه «السلام در بیانی بسیار راهگشا چنین فرموده است:  علیه

 اءکردن و خواستن را ایجـاد کـرد سـپس     خداوند ابتدا اصلِ اراده«ترجمه: » ةِبِالْمَشِیَّالْأشَْی
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  ق)1398(شیخ صدوق, ) 148(شیخ صدوق، » موجودات را با آن اراده خلق کرد

خواهـد پدیـد    مرتبه چهارم در هر ذاتی، علم اجمالی به آن چیزهایی اسـت کـه مـی   . 4
الْغَیـبِ    مفاتح  و عنْده«در مثل آیه » هعلم الساع«یا  »علم غیب«تعابیر مرتبط با  ←بیاورد 

(کلیدهاي ورود به عالم غیب فقط در اختیار اوست و کسی جز او از آنها » لا یعلَمها إِلاَّ هو
است که قبل از بیان شده اي از علم  رتبه» عنده«به استناد کلمۀ  ،)59، نعاملا(ا اطلاع ندارد)

» خـزائن «چنین تعبیـر   یِ آن اختصاص به خداوند دارد. همآگاه وظهور و بروزِ عالَم است 
و ما ننَُزِّلُـه إِلاَّ    ء إِلاَّ عنْدنا خَزائنهُ و إِنْ منْ شَی«مرتبط با این مرتبۀ وجودي است مانند آیۀ 

قَدرٍ معلوُمٍ اي نیست مگر اینکه سرمنشاءهاي آن پیش ماست و آن را جز بـا   (هیچ پدیده» بِ
)، علامه طباطبایی در تفسیر 21، حجرال( دهیم) حدواندازة مشخص، ظهور و بروز نمی تعیین

مقصود از خزائن، اصل ذات اشیاء است قبل از اینکه هرگونـه  «این آیه بیان کرده است که: 
طوري که سبب تمـایز آنهـا از    بنديِ موجودات است به ، صورت»قَدر«بندي شود و  صورت

» بنـدي اسـت.   گیـري تـدریجی ایـن صـورت     ، شـکل »نـزول «یکدیگر شود و مقصـود از  
  )12/143، طباطبایی(

، مرتبط با این مرتبـۀ وجـودي   »امام مبین«، »کتاب مکنون«، »لوح محفوظ«چنین تعابیر  هم
 )18/84، جااي از همان مرتبه هستند و با یکدیگر متفاوتند. (همان است لکن هر کدام درجه

» تحدید و تعیین قدر و انـدازه، کمیـت و کیفیـت   «ی، پنجمین مرتبۀ وجودي در هر ذات. 5
» ء عندْه بمِقْـدار  کلُُّ شیَ«در مانند: » قدَر«به تعبیر  ←خواهد پدید بیاورد  چیزي است که می

، ایـن  »عنـده «به دلیل کلمۀ  ) 8، رعدال( (هر چیزي در نزد خداوند حدواندازة مشخصی دارد)،
 )11/306، جا(همان مرحلۀ پدیدآوردنِ نهایی است.مربوط به قبل از » مقدار داشتن«

براي پدید آوردن است کـه  » کردنِ نهایی اراده«ششمین مرتبۀ وجودي در هر ذات فعالی، . 6
در » اراده«تعبیـر بـه    ←شـود   سبب ظهور و تحقق موجوداتی که متمایز از یکدیگر هستند مـی 

(ترجمه: مـا وقتـی بخـواهیم چیـزي     »  لهَ کنُْ فیَکوُن  نقَوُلَ  ه أنَْء إذِا أرَدنا إنَِّما قوَلنُا لشیَ«مانند: 
 )12/248، جاهمان ؛40 ،نحلال( تا پدید بیاید.)» بشو«وجود بیاید فقط کافی است بگوییم  به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            10 / 25

http://pnmag.ir/article-1-1598-en.html


  205///  دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزانبا تاکید بر  روابط در ملکوت شبکه

هفتمین مرتبۀ وجودي در عملکرد خلقت، تعیین مسـیر جریـان وجـودي پدیـده در     . 7
قَدرٍ معلوُمٍ«ند: در مان» تقدیر«تعبیر به  ←هستی است  ) کـه  21 ، حجـر ال» (و ما ننَُزِّلهُ إِلاَّ بِ

در » عنـدیت «در اینجـا و  » نزول«در تعبیر به  5سرّ تفاوت این تعیین حدواندازه با شماره 
 است، که تعبیر به نزول دلالت بر مسیرسازي در شبکه هستی دارد. 5شماره 

 ←تمراربخشی به وجود پدیده اسـت  هشتمین مرتبۀ وجودي در عملکرد خلقت، اس. 8
ضى«در مانند: » قضی«تعبیر به  قوُلُ لهَ کنُْ فَیکوُن  إِذا قَ إِنَّما ی کند تـا   (وقتی اراده می» أَمراً فَ

 )117، بقرهال(وجود بیاید.)  تا آن چیز به» بشو«چیزي ایجاد شود فقط کافی است بگوید 

 کنیم:  یات مرتبط عرضه میجهت اطمینان از این تحلیل، آن را به روا به

چند روایت ترتیب ظهـور و نـزول امـر    » مشیت و اراده و قضاء الهی«در روایات باب 
اند که برخی بـه اجمـال و برخـی بـه تفصـیل هسـتند. از        الهی در عالم خلقت را بیان کرده

سـد  ر نقل شده است به نظر می %یات با مضمون مشابه از امام کاظمکه تمام این روا آنجایی
اند یا اینکه حضـرت   که همگی یک مورد باشند و بقیه روایات مبتلا به حذف یا تقطیع شده

تـرین روایـت بـا     اند، لذا در اینجا به مفصـل    به برخی افراد، بخشی از مطلب را بیان فرموده
  شود: ترکیب آن با اضافات بقیه روایات پرداخته می

ه السلَام: کَ« لَیع مالْلَ العئ ؟ قَالَ: سه م اللَّ ر، و قضَـى    «یف علْ قَـد و ادأَر و ،شَـاء و ـملع   و
أَمضى أَمضى ر ما أَراد؛ فَبعِلْمه کَانَـت   ، و قضَى ما قضَى  ؛ فَ قَد و ،ر ا قَدالمْشَِـیئَةُ  م  هـیئَتشِبم و ،

ادالْإِر کَانَ اةُکَانَت هتادإِر ـم    ، و بِ دیرهِ کَانَ القْضََاء، و بِقضََائه کَـانَ الْإِمضَـاء، و العْلْ دیرُ، و بِتَقْ قْ لتَّ
م علىَ  تَقَدالمْشَیِئَةِم المْشَیِئَةُ ثاَنیَِةٌ، وادالْإِر ؛  ةُ ثاَلثَِةٌ، وضَـاءبِالْإِم لىَ القْضََاءع ع اقیرُ ود قْ ، و التَّ

ه بداء فیما علم متى - ك و تعَالىتَبار -فلَلَّ ع القْضََاء   الْ إِذاَ وقَ یاء، فَ دیرِ الْأَشْ شَاء، و فیما أَراد لتَقْ
 و ،هنَلَ کو لوُمِ قَبعبِالْم م شَاء. (برقی،  المْشَیِئَةُبِالْإِمضَاء، فلََا بداء، فَالعْلْ   )1371(البرقی,  )1/244فی الْمنْ

ـأوَلُ     المْشَِـیئَةُ شده از روایت دیگر: یا یونسُ تعَلَم ما  اضافه رُ الْ و [قلُتْ لَا قَالَ هـی الـذِّکْ
ه بالشیء ( م1/244، برقیه( [ ادا الْإِرم لَمَـزِ   ةُفَتعْالع ـیلَا قَالَ ه ْیمَـةُ قلُت ]   و اتمامـه علـی
دعلىَ ما یشَاء  ])المشیه (همان هنْ قَدر قلُتْ لَا قَالَ هی الْ حـدود مـنَ    سَـةُ  فَتعَلَم ما الْ ـع الْ و وضْ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            11 / 25

http://pnmag.ir/article-1-1598-en.html


 1401پاییز و زمستان  31نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 206

راَم و إِقَا ِالْإب وه القْضََاء قَالَ و قَالَ ثُم الفَْنَاء و قَاءب   )1/158العْینِ. (کلینی،  مَةُالْ
ه اشیاء پیش از خلقـت  در مورد کیفیت علم خداوند ب %از امام کاظم«ترجمۀ تفسیري: 

سوال شد؛ حضرت فرمود: اگر بخواهیم از وحدت بـه کثـرت تحلیـل کنـیم بایـد بگـوییم:       
)، سـپس اراده     و شَـاء ـملآنچه قصد خلقتش را داشت در نظر گرفت (ع خداوند، اصل ذات

ر اولیه کرد تا به و قَد ادسـپس مجـاري   وجود بیاید لذا حد و اندازه براي آن تعیین کرد (اَر ،(
خلقتش را در نظر گرفت و براي آن موجود مسیرهایی را براي زنـدگی قـرار داد (قضََـی)،    
سپس آن موجود را در این مجاري قرار داد و آن موجود با ایـن خصوصـیات خلـق شـد     

پس اگر بخواهیم از پایین به بالا (از مخلوق به خالق) را تحلیل کنیم باید بگـوییم:  ؛ (اَمضَی)
آنچه در شبکه هستی براي آن موجود در نظر گرفته بود را قطعی کـرد (اَمضَـی مـا     خداوند

اي که در نظر گرفته بود تعیین کرد  قضََی)، و مجاري زندگی آن پدیده را براساس حدواندازه
و  (قضی ما قدر)، و حدواندازة آن چیز را براساس علم خودش مشخص کرد (قدر ما اراد).

گیرد (بعلمه کانـت   ل خواست خداوند براساس آگاهی و علم او شکل میدر تعبیرِ دیگر: اص
المشیئه)، و ارادة خلق کردنش براي تحققِ آن خواسـت، اسـت (بمشـیئته کانـت الاراده) و     
حدواندازه زدنِ آنچه در نظر گرفته است براي تحقق آن اراده است (بارادته کان التقـدیر)، و  

پذیرد (بتقدیره کـان القضـاء) و بـا     اش صورت می نهایی با ایجاد آن حدواندازه، خلق کردنِ
زنـد (بقضـائه کـان     اش، قطعی کردنِ زندگیِ پدیده در هستی را رقـم مـی   خلق کردن نهایی

بندي کنیم: علم الهی اولین مرتبۀ وجودي است (العلم متقدم  پس اگر بخواهیم رتبه؛ الامضاء)
در مرحلـۀ سـوم، ارادة اوسـت (الاراده     علی المشیه) سپس مشیت اوست (المشیه ثانیـه) و 

هاست (التقدیر واقع علی القضـاء) و در مرحلـه    ثالثه) و در مرحلۀ چهارم تقدیر کردنِ پدیده
نتیجـه اینکـه:    پنجم قضاء است (القضاء واقع علی الامضاء) و در مرحلۀ ششم، امضاء است.

تواند خلقت را تغییـر   یخداوند تا وقتی پدید آمدن موجودي با امضائش قطعی نشده است م
بدهد (له البداء) اما وقتی قطعی شد بدائی در کار نخواهد بود (فلا بداء). و در نهایت اینکـه  
 علم خداوند قبل از خلقت اشیاء، وجود دارد و مشیت او قبل از تحقق اشیاء، فعـال اسـت.  
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چیسـت؟ جـنس آن، توجـه    » مشـیت خداونـد  «دانی جنس  حضرت فرمود: اي یونس! می
چیست؟ جنس آن، قصد » اراده خداوند«دانی جنس  جمالی است (هی الذکر الاول)؛ آیا میا

» تقـدیر خداونـد  «دانی جنس  کردنِ قطعی است (هی العزیمه و الاتمام علی المشیه)؛ آیا می
دهی است (هی الهندسه و وضع الحـدود)؛ و در   چیست؟ جنس آن، حدواندازه زدن و شکل

چیست؟ جنس آن، ایجاد قطعی و تحقق عینیِ آن » قضاء خداوند«دانی جنس   نهایت آیا می
  (اتمام ترجمه)» پدیده است (هو الابرام و اقامه العین)

 اولین بخـش اي را براي  توان فرضیه با استناد به تحلیل مفهومی و تحلیل رواییِ فوق می
  :صورت ترسیم کرد از مراتب هستی (عالَم امر الهی) با مستندات قرآنی، بدین
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  هو
  الغیوب الهی) (ذات غیب

  )110، (طه» بِه علْماً  و لا یحیطُونَ«
↓  

  احدیت
»ه   )1الاخلاص، (» أَحد  قُلْ هو اللَّ

↓  
  علم الهی

  (علم اجمالی قبل الخلق)
»هد ح  و عنْ فاتو  ملاَّ ه لمَها إِ عبِ لا ی59، نعاملا(ا» الغَْی(  

↓  
  مشیت الهی

لاَّ أَنْو ما تَشاؤُ« ه  نَ إِ   )29، تکویرال» ( رب العْالمَین  یشاء اللَّ
↓  

  اراده و امر الهی
ةٌ کلَمَحٍ« دلاَّ واح رنُا إِ ما أَم رِ  وصب  )50، قمرال» (بِالْ

↓  
  در الهیقَ

»نْ شَیإِنْ م و نا خَزائد لاَّ عنْ لاَّ بِقَدرٍ معلوُمٍ  نُهء إِ لُه إِ   )21، حجرال(» و ما نُنَزِّ
»دار کُلُّ شَی ده بمِقْ   )8، رعدال» (ء عنْ

↓  
  قضاء و امضاء الهی

إنَِّما یقوُلُ لَه کنُْ فَیکوُن  إِذا قَضى« راً فَ 117، بقرهال» (أَم( 
»شَیلُنا ل َکنُْ إنَِّما قو أَنْ نَقوُلَ لَه ناهدإِذا أَر کوُن  ء40، نحلال» ( فَی(  

  

  

  

 عالم امر در برابر عالم خلق
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ن نماي مختصر شده، با جزئیات و دقایق و براهین و شواهد، در عرفان نظري تفاصیل ای
ذکر شده است و استنادهاي عرفاء و حکماء مکتب صدرایی بـه آیـات قرآنـی نیـز بسـیار      

  گردد: کلیات این مسیر که استنطاق شده از قرآن کریم است ارائه می ؛ در اینجا صرفا1ًاست
کلانِ هستی که موثر در کل خلقت هستند، از مـوارد  در قرآن نسبت به ساختار و اجزاء 

شناسـی قرآنـی    دهندة اهمیت آنها در هسـتی  زیر به صورت پررنگ یاد شده است که نشان
الکتاب، لوح محفوظ، کتاب مکنون، کتاب مبین، سدره المنتهی، الافق الاعلی، امام  ام«است: 

نشینی با تعـابیري ماننـد    ستناد هم؛ این موارد به ا»مبین، لوح محو و اثبات، عرش و کرسی
باشـند. در مـورد چیسـتیِ برخـی از آنهـا و       موثر در کل هستی می» من شیء«یا » عنده«

هاي مختلفی در تفاسیر ذکر شده است، در اینجا مبتنـی   جایگاه آن در شبکه هستی، دیدگاه
  رسد که: نظر می بر درك اولیۀ نویسنده از تفسیر المیزان چنین به

الکتاب و رابطۀ آن با لوح محفوظ و کتاب مکنون و کتاب حفـیظ و امـام    : اُملمرتبه او
، این مرتبه، برتر از بقیه موارد است؛ علامـه طباطبـایی در آیـه    »اُم«استناد تعبیر  به ←مبین

بخواهـد   (ترجمه: خداوند هر چه را»  الْکتاب  یمحوا اللَّه ما یشاء و یثْبتِ و عنْده أُم«شریفه 
ها هـم در کتـابی    گذارد و اصل این تعیین تکلیف برد و هر چه را بخواهد باقی می از بین می

، »اُم«مقصـود از  «اینگونه بیـان داشـته اسـت:    ، )39، رعدال( نزد او ثبت و ضبط شده است)
اصل هر چیزي است که منشاء پیدایش آن است....... و هر چیـزِ محسوسـی، دو بعـد دارد:    

کتـاب محـو و   «که تغییرپذیر است و بعدي که ثابت است؛ انواع تغییرات احتمالی در بعدي 
نظـر   بـه  »تدوین شـده اسـت.  » ام الکتاب«در نظر گرفته شده است و بعد ثابت در » اثبات
  )11/375، طباطباییرسد مقصود از بعد ثابت، جوهرة هر موجود است. ( می

»  لَـدینا لَعلـی حکـیم     الْکتـابِ   أُمِ  و إِنَّـه فـی  «ۀ در سوي دیگر، به استناد ترکیب پنج آی
ترجمه: اصل قرآن در عالمَی نزدیک ما است که تعیین تکلیف تمام امـور در آنجـا ثبـت و    

                                                                                                                                        
حسن رمضـانی و  » عرفان در آینه قرآن و روایات«محمدجواد رودگر، » عرفان قرآنی«در اي از این استنادها  نمونه. 1

 علی کرجی ذکر شده است.  » شواهد قرآنی برخی مضامین حکمت متعالیه«

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            15 / 25

http://pnmag.ir/article-1-1598-en.html


 1401پاییز و زمستان  31نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 210

جید، فی«) و آیۀ 4  ،زخرفال(ضبط است  قرُآْنٌ م ولْ هحٍ  ب َفوُظ  لوحترجمـه: اصـل ایـن     »م
 اي دور از دسترس مخلوقـات نقـش بسـته اسـت     که در صفحهکتاب، قرآنِ با عظمتی است 

قرُآْنٌ  إنَّه«) و آیۀ 21، (بروج اصلی این کتاب، قرآنی بـا ارزشـی    » مکنُْـون   کتابٍ  فی  کرَیم  لَ
قَد علمنا «) و آیۀ 77، واقعهال( تصور است که در کتابی غیرقابل نفوذ تدوین شده است  فوق

م ضَالْأر ص قُ دانیم که چه چیزهـایی بـه سـبب     ما دقیقا می» حفیظ  نهْم و عنْدنا کتابما تنَْ
روند، ما نوشتاري با درنظر گرفتن تمام جزئیـات امـور در    هاي زمینی از بین می محدودیت

ها را در موجودي  تمام پدیده»  مبین  إِمامٍ  ء أحَصیناه فی کُلَّ شَی«) و آیۀ 4، (قاختیار داریم 
) در دیدگاه علامـه طباطبـایی   12، (یسه راهبري آشکار براي هستی است ذخیره کردیم ک

همـان  » امـام مبـین  «و » کتـاب حفـیظ  «و » کتـاب مکنـون  «و » لوح محفوظ«مقصود از 
رسد کتـاب مکنـون و لـوح محفـوظ      نظر می )؛ گرچه به18/84، طباطباییالکتاب است ( ام

تـر اسـت    اي پایین کند و امام مبین مرتبه در آن تجلی می الکتاب تر هستند که ام اي پایین مرتبه
» علیّ حکـیم «الکتاب، با صفت  ها که در ام کند؛ و اوصاف آن که لوح محفوظ در آن تجلی می

ذکر شده » مبین«آمده است، و امام مبین با صفت » مجید«آمده است و لوح محفوظ با صفت 
قد ذکر فـی  «اند:  یی در این زمینه چنین آوردهاست نشان از چنین تفاوتی است. علامه طباطبا

الکتاب و الکتاب المبین و الإمام المبین کـل   کاللوح المحفوظ و أممختلفة کلامه تعالى بأسماء 
فی تسمیته إماما مبینا أنه لاشتماله على القضاء المحتوم متبـوع   یةو لعل العنا صةخا یةمنها بعنا

الکتاب در قرآن با اسامی مختلف ذکـر شـده    ام«یعنی: )، 17/67، جا(همان» للخلق مقتدى لهم
است مانند لوح محفوظ، کتاب مبین، امام مبین، اما هر کدام از حیث خاصی مورد توجه قـرار  

شاید از این حیث باشد که آن کتاب که حاوي امر » امام مبین«گذاريِ آن به  اند و در نام گرفته
  »کشد. ود میدنبال خ قطعی خداوند است همه خلقت را به

در آیه شریفه چنین آمـده اسـت:    ←الغیب  کتاب مبین و رابطه آن با مفاتح مرتبه دوم:
»رنْ وقطُُ م ما تَس رِ وحالْب رِّ وی الْبما ف لَمعی و وها إِلاَّ هلَمعبِ لا یالْغَی حفاتم هنْدع إِلاَّ  قـَةٍ و

ترجمـه:  »  مبـین   کتـابٍ   مات الْأرَضِ و لا رطبٍْ و لا یابسٍِ إِلاَّ فـی ظُلُ  فیحَبَّةٍ یعلَمها و لا 
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کلیدهاي عالم غیب فقط نزد اوست و جز او کسی از آنها آگاهی نـدارد و او همـه چیـز را    
اي کـه در   افتد و هـر ذره  داند هر چه در خشکی و دریاست، هر برگی که از درختی می می

تَر و خشکی نیست مگر اینکه در نوشتاري کـاملا مشـخص    عمق زمین است و اصولا هیچ
الغیب  )، و در تفسیر آن اینگونه بیان شده است که مفاتح59، نعاملا(اثبت و ضبط شده است 

اسـت   )21، حجـر ال» ( ء إِلاَّ عنْـدنا خَزائنُـه   و إِنْ مـنْ شَـی  «همان خـزائن مـذکور در آیـه    
ح «توانـد جمـع    کـه مـی  » مفاتح«به سبب تعبیر رسد  نظر می )؛ به7/124طباطبایی، ( » مفـتَ
اي در عـالم، وجـود دارد کـه     معناي خزینه)، مرتبه به» مفتح«معناي مفتاح باشد (نه جمع  به

هاي ورود به خزائن است که وقتی باز شوند در اولین قدم بـا   است و دروازه» مفاتح«مرتبه 
الکتـاب اسـت کـه     خـودش تجلـی ام   گیرد و کتاب مبین، مواجهه صورت می» کتاب مبین«

وصـف هـذا   «قدرواندازه پیدا کرده است. تعبیر علامه طباطبایی در این زمینه چنین اسـت:  
الکتاب بأنه یشتمل على دقائق حدود الأشیاء و حدود الحوادث، فیکون الکتاب المبین مـن  

خداونـد  «مـه:  )، ترج7/127، جـا (همان» هذه الجهۀ غیر خزائن الغیب التی عند االله سبحانه.
ها را با تمام جزئیاتش در  این کتاب را چنین توصیف کرده است که تمام خصوصیات پدیده

 »  بردارد، بنابراین کتاب مبین، غیر از خزائن غیب است.

إِنَّ ربکُم اللَّه الَّذي خَلَقَ «علامه طباطبایی در تفسیر آیه  ←عرش و کرسیمرتبه سوم: 
ضَالْأر و ماواتتوَى سِتَّةِ  فی الساس امٍ ثُمَلَى  أیشِ  ع خـداي واقعـیِ    یعنی:» یدبرُ الْأَمر  الْعرْ

ها و زمین را در شش روز خلق کرد و سپس بر جایگاه مدیریت  شما کسی است که آسمان
در هستی، با تمام ابعـاد و مراتبـی کـه    «اند  گونه ذکر کرده ) این3، (یونسهستی قرار گرفت 

شود کـه   اي هست که تمام اسباب و علل و حرکت و تغییرات از آنجا جاري می ، مرتبهدارد
، طباطبـایی » (گیـرد.  نام دارد و تدبیر قوانین همـه هسـتی از آنجـا صـورت مـی     » عرش«
جایگـاه مـدیریت او   یعنـی:   » السماوات و الْـأرَض   وسع کرُسْیه«) و در تفسیر آیه 8/150

) در این مـورد چنـین گفتـه بیـان     255، بقرهال( زمین را در بر گرفته است ها و تمام آسمان
، موقعیتی از مراتب وجود است که امور جاريِ خلقـت از  »کرسی«مقصود از «داشته است: 
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مـا  «در روایت شریفه نیز چنین آمده اسـت:   )؛ 2/336، طباطبایی» (شود. آنجا مدیریت می
َالْأر و عبالس اتومیالسف عبنبِْ  ضوُنَ السـیِ   جْقَـا     الْکرُس قَـۀٍ ملْ و ةٍ فـی أرَضِ فَلَـا  ةٍ إِلَّـا کحَلْ

ش گانه را نسـبت   هاي هفت ها و زمین اگر بخواهیم وسعت آسمان» کذلک الْکرُسْی عنْد الْعرْ
ستند گانه مانند حلقۀ انگشتري ه هاي هفت ها و زمین به وسعت کرسی بسنجیم، تمام آسمان

که در یک بیابان پهناور افتاده باشد و عظمت عرش نسبت به کرسـی هـم همینطـور اسـت     
رسد که کرسی، مادون عـرش اسـت و تجلیـات آن را     نظر می بنابراین به ) 8/148، جا(همان

  کند.  جاري می
  ها و مراتب عالم ملکوت الهی چنین باشد: الذکر، شاید نمایی از لایه هاي فوق براساس تحلیل

خزائن خداوند که اوامر هستند با وجود اینکه تعین دارنـد ولـی نسـبت بـه مـادون       -1
خودشان نامحدود هستند و احاطۀ وجودي دارند. روایت مقابل شاهدي بـر ایـن معناسـت:    

ت شَیئاً أَنْ أَقوُلَ  خَزاَئنی  یا موسى إِنَ« دکوُن  إِذاَ أَرکنُْ فَی ئن مـن  اي موسی! خـزا یعنی: » لَه
شـود   و مـی » بشـو «گـویم   ارادة من است که هر وقت بخواهم چیزي پدید بیاید فقـط مـی  

 )165(راوندي، 

است که آگـاهی و  » الکتاب ام«سوي عالم کثرت،  اولین ظهور و نزول این خزائن به -2
اي که براي درسـت   شود. (مانند ماده اولیه ارادة موجود در خزائن، براي خلق شدن فعال می

توان آن را به هر شکلی درآورد یا ماننـد آب   مصنوعات، گداخته و مذاب شود که می شدنِ
)، در این مرحله 1/375 ،قمیها به اوست ( آید و تمام حیات که به هر قالب و ظرفی در می

گیـرد (ظرفیـت آمـاده     شکل مـی » کتاب مکنون«وقتی این گداختگی به نهایت برسد مرتبۀ 
 ق)1404(قمی, ) 7/126، باطباییطشده براي ظهور و بروز). (

است که تعین دادن به کتاب مکنون اسـت تـا   » لوح محفوظ«دومین ظهور و بروز،  -3
هـاي لازم   اي که ابتدا قالـب  ها و تعینات بعدي باشد (مانند ماده گداخته سرمنشاء تمام قالب

س آن مـاده  سازند (مانند اصول و قواعد کلان خلقـت)، سـپ   ها را از آن می دهی براي شکل
 ریزند.)   اند می هایی که با فشردگی بالا از خودش درست کرده مذاب را در قالب
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هاسـت  گـرفتنِ پدیـده   است که عالَمِ حدواندازه» کتاب مبین«سومین ظهور و بروز،  -4
سازي شده بودند بـراي   هایی که در مرحله قبل، آماده شدن ماده مذاب در قالب (مانند ریخته

 )7/127، طباطباییآورند). ( بنیادینی که تمام مخلوقات را پدید می گیريِ ذرات شکل

است که قـرار گـرفتن آگـاهی و ارادة    » امام مبین«چهارمین ظهور و بروز، مرحلۀ  -5
جاري کردن این موجودات داراي تعین، در یک مجراي واحد براي تنازل بعدي در هسـتی  

محصول نهایی)؛ در روایـت شـریفه در تفسـیر    کنندة  است (مانند تحویل خط تولید به تولید
 چنین آمده است: » امام مبین«عبارت»ه ذي  الْإِمام  إنَِّ ـم    أَحصى  الَّ ه تَبارك و تعَالىَ فیه علْ اللَّ
ابیطالب آن امامی است که خداوند در قرآن فرموده است علم همـه   بن : علییعنی» ء کُلِّ شَی

 )170(شیخ صدوق، ایم  و گنجانیدهچیز را در وجود ا

کننـدة   هاي ورودي دارنـد (مفـاتیح دارنـد) کـه فعـال      ها و درگاه این خزائن، دروازه -6
 باشند که در اختیار امام مبین است.  آگاهی و ارادة جاري در هستی می

عرش الهی، ارادة امام مبین است که بر همه هستی سیطره دارد و از طریق قواعـد و   -7
دهـی بـه    بخشی و حرکت کند؛ و براي حیات ها را مدیریت می عام هستی، همه پدیده قوانینِ

او را شـکل  » کرسـیِ «کنـد کـه    هر طیفی از مخلوقات، قواعد و قوانین خاصی را ایجاد می
 )8/149، طباطباییدهند. ( می

و   دنا خَزائنُـه ء إِلاَّ عنْ و إِنْ منْ شَی«شود  آغاز می» نزول خزائن الهی«عالم خلق از  -8
قَدرٍ معلوُمٍ   فَسبحانَ الَّذي بِیده ملَکوُت«)؛ و به استناد آیه شریفۀ 21، حجر(ال؛ »ما ننَُزِّلهُ إِلاَّ بِ

ونَ کُلِّ شَیعْترُج هإِلَی و عالم ملکوت، همان عالم خزائن است که طیـف آن از  83، (یس» ء (
ک عـنِ   «ز محسوسات گسترده است. و به استناد آیـه  اصل خزائن تا نزول به قبل ا یسـئَلوُنَ

پرسند، در پاسـخ   : مردم راجع به حقیقت روح از تو مییعنی» منْ أَمرِ ربی  قُلِ الرُّوح  الرُّوحِ
، اولین مخلوق در گسـترة  )85، سراءلا(ابه آنها بگو که روح از جنس ارادة پروردگار است 

اسـت  » اراده«است و مقصود از جنس امـر،  » امر«ست که از جنس ا» روح«ملکوت الهی، 
یعنی جنس روح از جنس اراده الهی است. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنـین بیـان   
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ترجمـه: ظهـور   » أنها لتبیین الجنس....، فالروح من سـنخ الأمـر.  »  منْ«ظاهرُ «داشته است: 
است بنـابراین روح از  » تبیین جنسِ پدیده«ناي مع در آیه شریفه این است که به» من«کلمۀ 

قوُم الرُّوح «)؛ در سوي دیگر به استناد آیۀ 3/196، طباطبایی(الهی است » امر«جنس  ی موی
ا ئِکَةُو الْملا فدرصـف در   : روز قیامت روزي است که روح و ملائکه همگی صـف یعنی» ص

ج الْملا«) و آیۀ 38، نباءال(ایستند  برابر خداوند می : ملائکـه و  یعنـی »  و الرُّوح إِلَیه ئِکَةُتَعرُ
که وسائط نزول فـیض  » ملائکه«) مجموعه 4، معارجال( گردند سوي خداوند باز می روح به

  ق)1390(طباطبایی,  متفاوتند» روح«الهی هستند با 
رَئیـلَ؛    الرُّوح أعَظَم«در مستند این تحلیل، روایت شریفۀ زیر دلالت صریح دارد:  بنْ جم

رَئیلَ منَ الْملَائکَۀِ، و إِنَّ الرُّوح هو خلَْقٌ بو    إِنَّ ج كـارتَب ه أعَظَم منَ الْملَائکَۀِ؛ أَ لَیس یقوُلُ اللَّ
کَۀ و الّروُحلائالى: تَنَزَّلُ الْمَروح از جبرئیل برتر است و جبرئیل از ملائکـه برتـر   یعنی» تع :

گوید: ملائکه و  ست پس روح حقیقتی برتر از تمام ملائکه است مگر خداوند در قرآن نمیا
  )2/290(کلینی، آیند  روح در شب قدر به زمین می

وانفعـالات در هسـتی و ظهـور و     در دنبالۀ تنازل از عالم ملکوت به ملک، تمام فعل .9
هـو اللَّـه الخْـالقُ    «آیاتی ماننـد  شود و  انجام می» اسماءالهی«توسط  بروز روح و ملائکه، به

کند، از عدم به وجود  : او خدایی است که خلق مییعنی»  الْبارئُِ الْمصور لهَ الْأسَماء الحْسنى
دسـت اوسـت    ها فقـط بـه   دهد و تمام آثار و خصوصیات زیباي پدیده آورد و شکل می می

بخـش فقـط در    : تجلیـات زیبـایی  یعنی» فَادعوه بهِـا   ىو للَّه الْأسَماء الحْسن«)، 24، حشرال(
اختیار خداوند است پس با ارتباط برقرار کردن با آنها از او بخواهید تا شما را رشـد دهـد    

امر به خواستن از خداوند بـا اسـتمداد    :) برآن دلالت دارند با این توضیح که180 ،عرافلا(ا
زيِ آن اسم الهی است تا اثري را بـراي رفـع نیـازي    سا از اسماءاالله، تشریفاتی نیست و فعال

اسـم  «در تعریـف  » الرسائل التوحیدیـه «) علامه طباطبایی در 1/419ایجاد کند. (طوسی، 
  )1411(شیخ طوسی, اند:  و خصوصیات آن چنین بیان کرده» االله

وجود بینهایت خداوند دربردارندة تمام کمالات وجودي اسـت لـذا متصّـف بـه همـه      «
یعنی اشاره به ذاتی که داراي صـفتی  » اسم« توان او را با تمام آنها نام برد. و اصولاً و می آنهاست
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این اسماء با یکدیگر رابطه دارند و از ارتباط آنها، صفات و اسماء دیگري ظهـور   خاص است....
 کنند مانند رزق، رحمت، لطف، احیـاء و اماتـه، و غیـره کـه از مقـام فعـل الهـی انتـزاع         پیدا می
انـد   و این اسماء در حقیقت حیثیاتی هستند که جهت ظهور ذات الهی را مشخص کرده اند،... شده

از حیـث  » حـق «حیث مشابه نداشتن و ترکیب نداشـتن اسـت و اسـم    که از » واحد«مانند اسم 
نـزد  و حضور موجودات  براي ذاتاز حیث حضور ذاته » عالم و علیم«و اسم  ثبوت مطلق ذات

) این اسماء بـا  41- 24(طباطبایی، » و .... حضور مطلق او در هستیاز حیث » دشهی«و اسم  او،
سازند که به سـمت تکثیـر مخلوقـات و     اي از اسماء را می کنند و شبکه یکدیگر رابطه برقرار می

، »تنـاکح اسـماء  «رود. اینگونه برقراريِ ارتباط، با اصـطلاح   ها و مراتب آنها پیش می ابعاد و لایه
    )384فان مورد بحث قرار گرفته است. (فناّري، در دانش عر

اگـر روابـط   «اند:  سره در مورد روابط بین اسماء چنین بیان داشته علامه طباطبایی قدس
میان اسماء را خوب کشف کنی، به حقیقت بسیاري از مخلوقات خواهی رسید و همینطـور  

 اي قابل دریافت خواهد بـود...  اندازه بالعکس؛ و در نتیجۀ این تامل و اکتشاف، علوم تازة بی
علم الاسماء و این نحوه ترکیب اسماء الهی از مختصات قرآن است و در کتب آسمانی قبلی 

  )142(طباطبایی، » رویت نشده است.
 

  نتایج مقاله .3
توان گفت: نقطه شروع هستی، از یک وجـود بینهایـت اسـت.     مبتنی بر مباحث فوق می

ترین مفهوم در زندگی بشر اسـت و   مهم» بینهایت«صول) و (یک حضور بینهایت، نه یک ح
یعنی ادراك حضور یک وجود بینهایت. و اینکه در هستی، موقعیتی بـا نـام مقـام    » توحید«
وجود دارد که برترین عامل در هستی است. (سرمنشاء)، سپس علم و مشیت و  1»احدیت«

                                                                                                                                        
هویـت مطلقـه   «ترکه، در تبیین مراحل هسـتی چنـین آورده اسـت:     االله جوادي آملی در شرح تمهید القواعد ابن آیت .1

کند وحدت حقیقی ذاتیه است که در مقابل آن جز عدم نیسـت و در مـرز    اولین نامی که پیدا می الغیوب است و غیب
تعین و لاتعین قرار دارد و داراي دو چهرة احدیت و واحدیت است در چهره احدیت کـه چهـرة بطـون اسـت هـیچ      

 اند. ه وحدت حقیقی متحققنشانی از کثرت نیست و در چهرة واحدیت که چهره ظهور است کثرات نامتناهی بالفعل ب
 )422 آملی،  (جوادي
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د، سپس مراتب تنازل وجـودي از  رسان کند و عالم خزائن را به ظهور می امر الهی تجلی می
  رسد. یابد و به عالم خلق و ملک می الکتاب تا عرش و کرسی ادامه می ام

شـود تحلیـل ایـن     و از آنجایی که ملک تجلی ملکوت است و تنازل آن محسـوب مـی  
هـاي   یـابی بـه زیرسـاخت    هاي مختلف علوم انسانی بـراي دسـت   تواند در دانش مراتب می

س و رفتار فرد و جامعه و نحوه ارتباط آنها با یکـدیگر مـورد اسـتفاده    بنیادین تفکر، احسا
چنین » مراتب ملکوت«توان براساس نظریۀ  قرار گیرد؛ مثلا در چگونگی پیدایش رفتار، می

پردازشی را صورت داد که: نوع رفتار تابعی است از میزان آگاهی فرد از خـودش (معـادلِ   
نش او نسبت به کلان زندگی (معادلِ علم اجمالی ذات علم ذات به خودش)، بعلاوة میزان دا

کردن (معادل مشـیت و امـر الهـی)،      به مخلوقات) ، بعلاوة میزان توانایی او براي ارادة جدي
خواهد انجـام بدهـد (معـادل قـدر      بعلاوة میزان دانش او نسبت به خصوصیات کاري که می

  (معادل قضاء الهی)الهی، بعلاوة میزان تمایل نهایی به انجام آن کار 
f(نوع رفتار)= { انجام آن کارمیزان خودآگاهی، میزان دانش نسبت به کلان هستی، میزان توانایی براي اراده کردن، میزان دانش نسبت به آن کار، میزان تمایل جدي براي  } 

چنین در مورد چگونگی  توان در مورد تحولات اجتماعی و هم مانند همین فرمول را می
  ها پردازش کرد. یفیت در نیروي انسانی در مدیریتارتقاء ک
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